
مشكل يكى، مشكل همه

ــت در جامعه ما افرادى كه براى حل مشكل  � سال هاس
خود به شخص يا اداره اى مراجعه مى كنند با اين جمله تلخ 
ــوند كه: «مشكل خود شماست.»  و آزار دهنده روبه رو مى ش
اين جمله متضمن سلب مسووليت اجتماعى و حقوقى و 
اخلاقى در برابر مسايل و مشكلات ديگران است، حال آنكه 
در جامعه انسانى همه افراد به نوعى در سودوزيان خويش 
ــتگى و پيوستگى دارند و بايد در برابر يكديگر  با هم وابس
مسووليت پذير باشند. بسيارى از كسانى كه چنين جمله اى 
ــادگى فراموش  ــر ديگران بر زبان مى آورند به س را در براب
ــان را ديگران  ــكلات خود ايش مى كنند كه انبوهى از مش
حل كرده اند چراكه اساسا بنياد زندگى اجتماعى را همين 
مشاركت و تعاون در حل مشكلات خود و ديگران تشكيل 
ــكلاتمان با  ــد. با اين همه برخى از ما همين كه مش مى ده
ــا آرامش خيال به اين  ــد ب همكارى ديگران حل وفصل ش
جهان بينى خويشتن خواهانه مى رسيم كه مشكل هر كس 

به خودش مربوط است. 
قانون و اخلاق به مثابه دونظام به هم پيوسته و مكمل، 
جدولى را ترسيم مى كنند كه در يك ستون، حقوق افراد و 
در ستونى ديگر مسووليت هاى متضايف با حقوق افراد درج 
شده به گونه اى كه هيچ حقى نمى توان يافت كه متضمن 
ــتلزم وظيفه يا مسووليتى در برابر ديگران نباشد. از  يا مس
ــاركت در  ــادگى مى توان گفت تن زدن از مش ــن رو به س اي
حل مشكلات ديگران يا دست كم بى توجهى به مشكلات 
ديگران اگر گريز از وظايف و تكاليف قانونى نباشد احتمالا 

بى اعتنايى به مسووليت اخلاقى است. 
ــوند، منطقا يك  اگر بنى آدم اعضاى يك پيكر تلقى ش
عضو نمى تواند نسبت به عضو ديگر و مشكلاتش بى اعتنا 
ــت از چنين  ــراث فرهنگى جامعه ما آكنده اس ــد. مي باش
آموزه هايى كه با تعبيرات متنوع و متفاوت در متون دينى 
و ادبى و اخلاقى آمده است. پايه هاى معرفت فلسفى جهان 
ــانى دارد. نظام هاى  امروز نيز چنين نگاهى به جامعه انس
اخلاقى را چه مبتنى بر ارزش هاى ذاتى بينگاريم و چه بر 
پايه منفعت گرايى؛ چه در چارچوب عقل و معرفت بررسى 
ــات، يك نكته  كنيم و چه در چارچوب عواطف و احساس
ــرد و آن هم  ــلاق و اخلاقيات حذف ك ــوان از اخ را نمى ت
ــووليت در برابر ديگران و مشكلات ايشان است. يعنى  مس
ــى گفت: «مشكل خود شماست و به من  نمى توان به كس

مربوط نيست.» 
گرچه شايد مسووليت حقوقى در حل مشكل ديگران 
ــايد توان و فرصتى براى  ــيم و نيز گرچه ش ــته باش نداش
ــكلات ديگران نداشته باشيم اما اظهار  ــايى از مش گره گش
جمله يادشده در بالا يك عمل غيراخلاقى و بيانگر يك نگاه 

غيراخلاقى و غيراجتماعى نسبت به مسايل انسانى است. 
ــيارى از كالاهاى صنعتى و  متاسفانه همچنان كه بس
ــكلى معيوب و ناقص وارد جامعه ما مى شوند  تجارى به ش
ــت ما  كالاهاى معرفتى وارداتى نيز ناقص و معيوب به دس
مى رسند. از همين رو به جاى فردگرايى كه از دستاوردهاى 
دنياى جديد است با خويشتن خواهى و مسووليت ناپذيرى 
در برابر ديگران روبه رو مى شويم كه باوجود شباهت ظاهرى 

با هم تفاوت اساسى دارند. 

درنگ

 لالايى

هالو!  �
- ننه؛ رحيم! 

- آه؛ مامان شماييد؟ 
- حالت خوبه؟ 

- بله خوبم. 
- بچه خوبه؟ 

- آره؛ الان ديگه دوماهشه. 
- الكى خوبه؟ 

-«الِ كه» مامان! نام همسر من «الِ كه» است. 
- من زبونم نمى چرخه ننه جون؛ حالا خوبه؟ 

- بله توى اتاق بچه است. 
- چرا پس صداى گريه بچه مياد؟ 

-«الِ كه» ميگه بچه بايد توى تخت باشه. 
- گناه داره. برو خودت بغلش كن. 

- نه مادر. «الِ كه» ميگه بچه وابسته ميشه. 
- اين هيتلر مى دونست كجا فرمانروايى كنه. 

- نفهميدم! 
- فاشيسما. 

- چى؟ 
- بچه دوماهه آغوش مادر مى خواد. 

- «الِ كه» ميدونه چكار كنه. 
- واسش لالايى مى خونه؟ 

- نه گمون نكنم. 
- اى دردش به جونم. بذار من براش لالايى بخونم. 

- از پشت تلفن؟ 
- خب بعله. 
- نه؛ نميشه. 

- پس از راه دور چتو كنم ساكت شه. 
- من نمى دونم. 

- گوشى رو بذار روى آيفون. 
- چى؟ 

ــى رو بذار روى  ــه ات گوش كن. گوش ــه حرف نن - ب
آيفون. 

- آخه خنده داره. 
- تو بخند.كاريت نباشه. 

- خيله خوب. 
- گذاشتى؟ 

- بله. 
- لالالالا گل آلاله رَ نگِم

لالالالا رفيق روز تنَگِم
لالالالا كنم تا ماه دِر آيه
عزيزم لاى لاى آرام جونمُ

بابا جان لاى لاى دردت به جونمُ
درخت سبز بودُم در بيابون
مَرا از ريشه كنده يا رِ نادون

 . ......-
- رحيم جان! 

 . ......-
- ببين! صداى گريه بچه قطع شد. 

 . ......-
- بچه به هر زبونى كه باشه لالايى را مى فهمه. 

 . ......-
- رحيم! 

 . ......-
ــش ببره، باباى بچه  ــن لالايى خوندم بچه خواب - م

خوابش برد. باشه؛ خدا نگهدارت بچه ام. 

درام تلفنى

كارتون خواب

روزگار سپري شده

اگر امام با حضرت عباس(ع) در دستگاه «شور» سخن 
مى گفت، نقش عباس هم بايد در همان دستگاه شور جواب 
مى داد. بنابراين ميرزامحمدتقى خان دستگاه هاى موسيقى 
ــناخت. در آغاز مجلس، تعزيه خوان ها  را هم خوب مى ش

دسته جمعى، نوحه اى را در مايه «چهارگاه» مى خواندند: 
بزن چهچهه بلبل بلبل / گل به گلستان آمد

بيا پيچان سنبل سنبل / نوبت بستان آمد
بنال اى عندليب! / ز داغ اكبر شب و روز

فغان كن  اى قمرى / ز هجر اصغر شب و روز
ــال آنها، معمولا  ــقيا و امث ــت مخالف خوان، اش جماع
شعرهاى خود را در هيچ دستگاهى نمى خواندند و صداى 
آنها بلند و ناهنجار بود و بدون تحرير و حالت پرخاش داشت. 
ــم تكيه دولت 10روز اول محرم و در دونوبت برگزار  مراس
مى شد؛ يك نوبت پيش از غروب كه بيشتر مختص خانم ها 
ــب. در يكى از شب ها، تكيه قرق بود و  بود و يك نوبت ش
تعزيه فقط براى نمايندگان كشورهاى خارجى مقيم تهران 
به نمايش درمى آمد. از اين نمايندگان در طاق نماى بزرگ 

مى كردند.  ــى  پذيراي تكيه 
ــى از  ــه يك ــراون ك ادواردب
ــم بوده  ميهمانان اين مراس
ــت در كتاب «يك سال  اس
با ايرانيان»، ضمن تعريف و 
تمجيد از اين مراسم، بخش 
ــى آن را عذاب دهنده  دولت
ــد قطع  ــد و مى گوي مى نام
ــه  ــين تعزي ــراى دلنش اج
ــاى  نيروه ــى  ناگهان رژه  و 
ــان دادن  نش ــراى  ب نظامى 
ــا را  ــاه، برنامه ه ــدرت ش ق
ناهمگون مى ساخت و بسيار 
آزار دهنده بود. شب نهم هم 
ــد. در  ــه برگزار نمى ش تعزي
ــب شاه به طاق نماها  اين ش
ــر  ــب ه ــت و صاح مى رف

ــال و بزرگان و حاكمان يكى از  ــا كه معمولا از رج طاق نم
ــور بودند، به رسم تشكر از اين توجه شاه،  ولايت هاى كش

پيشكش نفيسى تقديم شاه مى كردند. 
تعزيه خوانى علاوه بر آنكه به صورت كامل و مفصل در 
تكيه دولت برپا مى شد، در ديگر تكيه هاى شهر و همچنين 
تكيه هايى كه در خانه هاى اعيان و رجال برپا مى شد، اجرا 
مى شد. در تكيه هاى محلات اگر تعزيه اى برپا مى شد، به 
وسيله گروه هاى محلى آن را اجرا مى كردند اما در تكيه هاى 
اعيان و رجال، بيشتر ميرزا محمدتقى خان معين البكاء به 
همراه شبيه خوان هايش تعزيه را برپا مى كردند. البته اين 
ــبيه خوان هاى كمتر برگزار مى شد.  مراسم با وسايل و ش
ــاه و  از اين تكيه ها مى توان به تكيه عزت الدوله (خواهر ش
ــابق اميركبير كه بعد از مرگ اميركبير با پسر  ــر س همس

ــيرالدوله  ميرزاآقاخان نورى و بعد از آن با يحيى خان مش
ــى بهاءالدوله (نوه  ــن تكيه حاج ــرد) و همچني ازدواج ك

فتحعلى شاه) در عودلاجان و پامنار اشاره كرد. 
پس از مرگ ناصرالدين شاه، تعزيه خوانى اندك اندك از 
ــاد و از فروغ مجلس تعزيه تكيه دولت و تكاياى  رونق افت
ــال به سال كاسته شد چنانكه گفته اند  ديگر تهران هم س
ــى در تكيه دولت ديگر مجلس  در اواخر دوره قاجار، كس
تعزيه اى نديد. به اين  ترتيب مجالس ديگر هم به حال ركود 
ــرانجام در زمان پهلوى اول، نه فقط  ــل افتادند. س و تعطي
ــه كه برپايى هر گونه مجلس روضه خوانى و عزادارى  تعزي
در ماه هاى محرم و صفر ممنوع شد  گرچه در دوره پهلوى 
ــت اما مجلس تعزيه ديگر به  دوم، ديگر منعى وجود نداش
ــت بلكه به صورت ساده و  ــابق خود بازنگش دوره زرين س
بى آلايش در روستاها و حاشيه شهرهاى بزرگ و كوچك 
برگزار مى شد. يكى از اين روستاها كه شكل گيرى تعزيه 
ــد، قريه  ــال ها (اوايل دهه 20) مى رس در آن به همين س
دولت آباد (محله امروزى دولت آباد) در بين رى و تهران بود. 
ــتا،  پايه گذار تعزيه اين روس
برخلاف عرف معمول، يك 
زن بود. اين زن كه «حسنيه 
سيدصادقى» نام داشت، در 
ــر دوره پهلوى اول كه  اواخ
ــزادارى ماه محرم ممنوع  ع
ــود، در داخل  ــده ب اعلام ش
ــتا كه به صورت قلعه  روس
ــرج و  ــار و ب و داراى حص
ــمى به راه  دروازه بود، مراس
ــه دور از  انداخت و اهالى ب
ــهربانى  ــم ماموران ش چش
ــزادارى پرداختند. اين  به ع
ــم عزادارى بود  اولين مراس
ــد.  ــه در اينجا برپا مى ش ك
ــى، به  ــا اهال ــش از اينه پي
خصوص جوان ها براى اقامه 
عزا به شهررى (ميدون كوچيكه) مى رفتند. خانم حسنيه 
ــنى» صدا  ــاد او را «خاله حُس ــه اهالى دولت آب ــى ك صادق
ــته پلو با  مى زدند، با همكارى خانم هاى ديگر، در خانه رش
شكر مى پختند و از عزاداران پذيرايى مى كردند. اين اولين 
مراسم عزادارى «خاله حسنى» در دولت آباد و در آن شرايط 
ــوار بود و مجلس، حتى مداح هم نداشت چه برسد به  دش
ــايل و امكانات عزادارى. خاله براى حل اين موضوع از  وس
يكى از نوجوان هاى روستا به نام «ماشاءاالله فرخ رو» خواست 
ــابقه اى در اين زمينه  كه اين كار را انجام دهد. او هيچ س
ــنى براى اينكه اعتماد به نفس او را  نداشت اما خاله حس
ــد، گفت: «بخوان، بخوان كم كم ياد مى گيرى.»  تقويت كن
ماشاءاالله فرخ رو، پس از مدتى تمرين، مداحى را فرا گرفت.
بخش پايانى را در روز شنبه بخوانيد

ادامه از صفحه اول

چراغ روشن عزادارى آيينى

مخاطرات و فرصت هاى اقتصاد ايران  
زير ذره بين «صنعت و توسعه»

از  ــس  پ شـرق:«ايران   
ــر تحريم»  ــت زنجي گسس
جديدترين  ــى  اصل عنوان 
ــماره ماهنامه صنعت و  ش
ــت كه در آن،  ــعه اس توس
صاحبنظران از فرصت هاى 
ــران پس از  ــش روى اي پي
ــخن گفته اند. در اين شماره با حسين  توافق ژنو س
ــاد مومنى گفت وگو  ــدى بهكيش و فرش راغفر، مه
شده و چهره هاى شناخته شده اقتصادى نظراتشان را 
درخصوص مخاطرات پيش رو و ملاحظاتى كه لازم 
است دولتمردان مدنظر قرار دهند مطرح كرده اند. در 
اين پرونده تاثير تحريم ها بر دو حوزه ريلى و نيز حوزه 
ــت. در شماره جديد صنعت و  نفت بررسى شده اس
توسعه زواياى خاص بودجه 93 بررسى شده و سعيد 
ليلاز، اقتصاد ايران در شرايط جديد را واكاوى كرده 
است. همچنين گفت وگوى ويژه مجله با يك خانواده 
ــده كه اين گردشگران از  ــگر آلمانى انجام ش گردش
حيرت ها و شگفتى هاى خود در سفر به ايران گفته اند. 
رنج هاى شهرنشينى هم پرونده ديگرى است كه در 
آن به گرفتارى ها و مشكلات روزمره ايرانيان پرداخته 

شده است. 
اسحاق جهانگيرى، مديرمسوولى ماهنامه صنعت 
ــعه را برعهده داشته و اين ماهنامه به قيمت  و توس
سه هزارو500تومان روى كيوسك هاى مطبوعاتى قرار 

گرفته است. 

دكه

«فرهاد فخرالدينى» از مسووليت شهروندى مى گويد

نگران درخت  هايى هستم كه بريده مى شوند

ــدارد. نواهاى  ــه معرفى ن ــاد فخرالدينى» نياز ب «فره
ــريال هاى  ــاخت در س ــتالژى روزگاران ما را مى س او نوس
ــربداران» و «امام على». زمانى كه او اركستر ملى را در  «س
ــانى براى  ــال78 پايه نهاد و رهبرى كرد دوران درخش س
موسيقى ما رقم خورد، دورانى كه حالا پنج سال از پايان آن 
مى گذرد. «فخرالدينى» در قامت رهبر اركستر و آهنگساز، 
ــت. اما  كمتر فراخوان و بيانيه غيرصنفى را امضا كرده اس
حالا كه فراخوان «همه جاى ايران سراى ماست» براى نجات 
محيط زيست، تهيه و منتشر شده، نام او هم پاى فهرست 
امضاكنندگان است. به سراغش رفتيم و اين بهانه اى شد 
ــهروندى او و نگاهش به مسايل اطراف  تا از دغدغه  هاى ش

نيز بپرسيم. 
 حقوق شهروندى و به خصوص موضوع آلودگى هوا  �

تا چه حد دغدغه شماست؟ 
ــهروندى دغدغه من هست. حق هر  مسلما حقوق ش
ــتن هواى سالم است، هوايى  ــهروند در درجه اول داش ش
ــاق كند. وقتى در  ــه با خيال راحت بتواند آن را استنش ك
ــوان آب ذره اى آلودگى ببينيم از خوردنش امتناع  يك لي
مى كنيم ولى چطور اين هواى آلوده  اى كه با ريه ما سروكار 
دارد، را مى توانيم استنشاق كنيم و بى تفاوت باشيم؟ ريه 
به مراتب از معده حساس  تر است. تعجب من از اين است 
كه چرا مسوولان به دنبال يك راه حل جدى نيستند؟ براى 
فرار از اين معضل، راه  هايى حتما هست. چرا اتوبوس دودزا 
هنوز در شهرها تردد مى كند؟ اين حق شهروندى ماست 
كه چنين هوايى را استنشاق نكنيم. چرا بنزين ها سلامت 
نيست؟ پاسخگو كيست؟ هزار و يك جور آلودگى ديگر هم 
داريم. آيا ما اين حق را نداريم كه از هوايى سالم برخوردار 
ــيم؟ پس چرا ما درخت كارى نمى كنيم؟ فقط دايما  باش
مى بينيم كه جنگل ها تبديل به مناطق مسكونى مى شود. 
ــت. درخت ها ريه  هاى اين مملكت  اينها قابل پيگيرى اس
ــاله قطع درخت ها ساده عبور  هستند. چطور از كنار مس
مى كنيم؟ اين سوالات هميشه در ذهن من بوده و دغدغه 

هميشگى من است. 
 چطـور شـد كـه شـما تصميـم گرفتيـد از  �

امضاكنندگان فراخوان «همه جاى ايران سراى 
ماست» باشيد؟ 

ــاله آلودگى  ــه حل مس ــال كمك ب به هرح
محيط زيست، يك كار خير است و ما بايد خودمان 

ــيم. محيطى  ــته باش ــواى خودمان را داش ه
ــه در آن زيبايى و  ــم ك مى خواهي

ــد. پس طبيعى  ــلامت باش س
ــت كه من هم امضا كننده  اس
ــم.  ــى باش ــن فراخوان چني
درخت هايى  ــران  نگ چون 
هستم كه به راحتى بريده 
مى شوند و نگران هوايى كه 
هر روز ريه  هاى مرا بيمارتر 

مى كند. 
بـراى  � خودتـان   

چـه  هـوا  آلودگـى 
مى  كنيد؟ تا چـه حد در 
افزايـش يـا كاهـش اين 

آلودگى سهيم هستيد؟ 
ــت كه  ــت اين اس واقعي
ــران فرار  ــن از آلودگى ته م

كردم و الان در اطراف تهران ساكنم. البته اينجا هم آلوده 
است ولى وضعيت از تهران مساعدتر است. مدتى است به 
ــدم. ماشين شخصى دارم ولى از آن  ناراحتى ريه دچار ش
ــايد در طول يك ماه، فقط  حداقل استفاده را مى كنم. ش
ــتفاده كنم  ــتفاده كنم. هر وقت هم اس ــك بار از آن اس ي
ــافرت است و كمتر وقتى براى تردد درون شهر  براى مس
ماشين را بيرون مى  آورم. تا جاى ممكن با اتوبوس و مترو 
و تاكسى هاى خطى تردد دارم. به نظرم براى اينكه مردم 
كمتر از خودروهاى شخصى استفاده كنند، در درجه اول 
مسوولان بايد قدم هاى بزرگ بردارند. مسلما وقتى اتوبوس 
فراهم باشد، و سر ساخت مترو هم دعوا نباشد، مردم هم 

رعايت وضعيت را مى كنند. 
 آيا بر اسـاس آنچه در اين فراخوان منتشر شده،  �

صددرصد با تخصيـص يارانه هنرمنـدان به وضعيت 
محيط زيسـت موافق هسـتيد؟ اصلا خودتـان يارانه 

مى گيريد؟ 
من يارانه مى گيرم چون هنرمندان موسيقى هم اكنون 
ــاس 75ميليونى  ــد. مگر در مقي ــوق را دارن ــل حق حداق
جمعيت ايران، چند هنرمند داريم كه تخصيص يارانه شان 
ــكلى را حل كند؟ زندگى  به وضعيت محيط زيست، مش
ــت.  ــدان فلاكت بارتر از حد تصور اس ــيارى از هنرمن بس
ــى بايد گفت؟ اركستر موسيقى  اين دردها را به چه كس
ــمفونيك چندماه است كه  ــتر س ــال و اركس ملى پنج س
ــيارى از  ــده. بس به خاطر عدم پرداخت حقوق، تعطيل ش
ــران، و در كل  ــد. هواى ته ــا الان نيازمندن ــدان م هنرمن
وضعيت زيست محيطى به نظر من با اين مبلغ ناچيز يارانه 
ــت. مثل اين مى ماند كه يك  هنرمندان حل شدنى نيس

قطره اى را در دريايى بريزيم، اصلا به چشم نمى  آيد. 
 پيشنهاد شما براى رفع مشكلات محيط زيست و  �

آلودگى هوا چيست؟ 
ــكلى با تخصيص مبلغ يارانه هنرمندان  اگر واقعا مش
حل مى شود، من حرفى ندارم و داوطلب هم هستم. اما به 
گمان من موضوع حادتر و هزينه برتر از اينهاست. بودجه 
ــاس مسووليت قوى و  خاص و كلان لازم دارد و يك احس
يك مديريت اساسى. يك مثال بزنم، الان درياچه اروميه 
ــك و نابود شده است. چند درياچه ديگر هم همين  خش
ــم از آب هاى آزاد مثلا  ــد. ما چطور مى تواني وضع را دارن
خليج فارس، با لوله كشى نفت بفرستيم به مناطق ديگر؟ 
ــن درياچه  ها را پر  ــتيم تا اي اما نمى توانيم آب بفرس
كند؟ چطور لوله كشى در دريا براى انتقال نفت 
ممكن است، براى انتقال آب ممكن نيست؟ 
� در ايـن صد و چندروزى كه از دولت 
جديد گذشته، با توجه به سختى هايى كه 
در سال هاى قبل متحمل شديد، چقدر به 

آينده اميدواريد؟ 
ــا الان  ــر بودم ام ــلا اميدوارت قب
ــت، چون بخشى  اميدم كمتر اس
از انتظاراتم برآورده نشده است. 
ــمفونيك  ــتر س ــوز اركس هن
ــت و اركستر  بلاتكليف اس
ــيقى ملى هم بيكار.  موس
جديد  دولت  ــوولان  مس
ــتند.  آدم هاى خوبى هس
معاونت هنرى و معاونت 
سينمايى آدم هاى خوبى 
اما خب همه  ــتند،  هس
مشكل بودجه دارند. آقاى 
مرادخانى مرد نيكى است، اما 
متاسفانه پولى براى او نمانده كه 

صرف انجام كارى اساسى كند. 
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